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میبدی: دکتر نوری علا عزیز درود بر شما.

نوری علا: سلام می کنم خدمت شما، خانم فرهوده و شنوندگان عزیز این برنامه.

میبدی: امیدوارم حال شما خوب باشد.

نوری علا: به مرحمت شما بد نیستم.

میبدی: هفته پیش هم که غیبت داشتید.

نوری علا: بله دیگر گاهی وقتها پیش می آید. 
میبدی: امیدوارم خوب باشید، همه چیز خوب باشد. ما سراپا گوش هستیم. به نظرم یکی از لطیف ارین قلمروهای زندگی انسان، همین قلمرویی است که شما راجع به آن صحبت بکنید. 
نوری علا: من در برنامه های گذشته خودمان دو سه جلسه ای را اخیرا به توضیح ویژگی های استعاره اختصاص داده بودم و توضیح دادم که استعاره به معنای عاریت گرفتن، یک تکنیکی است که بوسیله آن ما می توانیم ویژگیهای یک پدیده را به پدیده دیگری وام بدهیم. امروز می خواهم توضیح بدهم که همین تکنیک هنرمندان کلامی که استعاره نام دارد، یک نتیجه بسیار مهمی را دارد و اینکه آنها از طریق گرفتن ویژگیهای یک پدیده و دادنش به پدیده دیگر، یک جهان غیرعادی و غیر واقعی را می آفرینند که درواقع قلمرو گوهر شعر محسوب می شود. من در گذشته برای فراهم کردن زمینه ای در این مورد این اشاره را هم کردم به قدرت تخیل آدمی، و گفتم که حواس ما گزارش های جهان و اطراف ما را به مغز ما می فرستند، مغز ما این گزارش ها را در حافظه بایگانی می کند. اما حافظه آدم یک حافظه راکد نیست و تصویرها و خبرها و احساس ها و عواطف ما همواره در داخل آن در جنب و جوش هستند، در هم می آمیزند و موجودات ذهنی جدیدی را می سازند که آنها می فرستند به ادراک ما، در حالی که آنها دیگر ما به ازای خارجی ندارند. این قدرت مغز آدمی را به آن می گویند تخیل و محصول اختراعی تخیل را هم می گویند خیال. در زبان فرنگی هم تخیل Imagination است و خیال هم معادل image است. یکی از خواص تخیل هم آن است که حرکات و سکنات و ویژگی های یک پدیده را از آنها می گیرد و به پدیده های دیگر وام می دهد. ما در جهان مادی خودمان، سیمرغ و اژدها نداریم، اما تخیل ما اجزا و رفتارهای آنها را از تصاویری که در حافظه داریم وام می گیرد، آنها را سر هم می کند و از مجموعه ای که می سازد جهانی را در ذهن ما به وجود می آورد که دیگر معادل خارجی ندارد. به عبارت دیگر می شود دید که چرا استعاره ها، حاصل تخیل آدم هستند و لذا بخشی از خیال های ما یا image های ذهنی ما محسوب می شوند. من در برنامه های گذشته مثالهای فراوانی از انواع استعاره ها را برای شما آوردم. از سرو حافظ که یا راه می افتد و یا میل چمن ندارد، تا وصف دمیدن صبح در کلام فردوسی چو از کوه بفروخت گیتی فروز                      دو زلف شب تب تیره بگرفت روز

از آن چادر قیرگون برکشید                          به دندان لب در خون کشید 
یعنی این تخیل قوی و آفرینشگر فردوسی است که روز خورشید را قهرمان و شب را ضد قهرمان می بیند و می گوید که قهرمان روز وقتی که از بالای کوه یعنی از کوه بالا آمد، دست دراز کرد و دو گیسوی شب تیره را گرفت و آن را از چادر سیاهش بیرون کشید. جالب است که بدانیم از نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی تا تمام قرن بیستم، مفسران و هنرمندان یکی از کارهایی که می کردند این بود که دست به ساختن مکاتب مختلف هنری می زدند و برای هرکدامشان یک خط و رسم و تعریفی را قائل بودند و این مکاتب را در راستای نوآوری به کار می بردند. یعنی در این دوران است که ما یکباره با مکاتب فلسفی مثل رئالیسم یا ایدئالیسم و مکاتب هنری و ادبی مثل امپرسیونیسم، ایماژیسم، مانتلیسم یا کوبیسم و و غیره روبرو می شویم و یکی از این مکاتب هم هست که سورئالیسم نام دارد. رئال یعنی واقعیت عادی و رئالیسم مکتب برخورد با پدیده‌ها، همانگونه که هستند محسوب می شود. در نتیجه می شود رئالیسم را به واقعیت مداری ترجمه کرد. در زبان فرانسه که حالا به دیگر زبان فرنگی هم سرایت کرده، پیشوند وجود دارد به صورت «سو» که معنای آن یعنی رو و بالا. اگر بخواهیم معادلی برای آن در زبان فارسی پیدا کنیم به اغلب احتمال، پیشوند «فرا» و در زبان عربی پیشوند «ورا» خواهد بود. در دهه 1920 برخی از هنرمندان نوآوری که در فرانسه جمع شده بودند، ادعا کردند که مکتب سورئالیسم را بوجود آوردند که این اسم را می شود تا پیدا شدن یک اسم بهتری «فرا واقعیت مداری» ترجمه کرد. در میان این هنرمندان کسی هم بود به نام آندره بنتون که کوشید مشخصاتی برای این مکتب تعیین کند و از جمله گفت و نوشت که مکتب سورئالیسم ظرفیت های خلاقه ذهن ناخودآگاه ما را آزاد می کند تا بتوانیم با کنارهم گذاشتن خیال هایی که غیر قابل جفت شدن محسوب می شوند موجودات جدیدی بسازیم. این هنرمندان به این نکته اشاره داشتند که هنر سورئال حل تضادهای موجود بین امور معمولی است که در واقعیت، قابلیت جمع شدن با هم نیستند اما در خواب و رویا این امر ممکن است. و از این طریق بخش ناخودآگاه ذهن انسان هم قابلیت بیان شدن پیدا می کند. اما واقعا آیا این تعریف و کارکردی که اینها می‌گفتند یک امر نویی بود که یکمرتبه ذهن هنرمندان اوایل قرن بیستم را به خودش جلب کرده بود؟ پاسخ من به این پرسش منفی است. به نظر من سوررئالیسم یا پرداختن به فرا واقعیت ها، همیشه با انسان بوده، چه در خواب هایش، چه در خیال هایش. شاهنامه فردوسی پر از صحنه ها و پدیده های سورئال است. به اختراعات ذهن آدمی توجه کنید، جن، پری، آل، دوال‌پا، از ما بهتران، بختک، دیو، عفریت، قول، فولاد زره و سیمرغ. در منطق الطیر عطار داستان سفر یک گروهی از مرغان را که به راهنمایی هدهد می خوانیم که می روند به کوه قاف برای رسیدن به سیمرغ، اما سختی های راه باعث می شود که مرغ ها یکی یکی از ادامه راه منصرف بشوند و در پایان سی مرغ به کوه قاف می رسند و آنجا در می یابند که سیمرغ در حقیقت جمع خودشان است. این داستان از یک داستان سورئال نیست پس چیست؟ اما یکی دیگر از ویژگی های خیال پردازی، آفرینش مفهوم جادو است که نیروی است که قادر به بهم ریختن نظم موجود و آفرینش پدیده ها و وقایع غیرواقعی یا سورئال است. از اواسط قرن بیستم، ادبیاتی که به وقایع و شخصیت های غیرواقعی می پرداختند، رفته رفته حساب خودشان را از هنرهای مثل نقاشی و مجسمه سازی سورئال جدا کردند که در آنها مثلا در نقاشی و مجسمه سازی حرکتی وجود نداشت و بخصوص در ادبیات امریکای لاتین با تکیه بر تجربه سورئالیست در سینماريال یک نوع ادبیات سورئال را بوجود آوردند که برای اینکه کلمه سورئال را به کار نبرند، اسمش را گذاشتند رئالیسم جادویی. یعنی یک پدیده ای که در عین واقعی بودن یا رئال بودن، بخاطر وجود جادو، صحنه ها و شخصیت های غیرعادی هم دارد که گهگاه در ماجرا شرکت می‌کنند و حوادث را تغییر می دهند. اما از نظر من این مکتب هم هیچ تازگی ندارد و ما می توانیم آثاری را که در آن وقایع غیرواقعی در جهان واقعی رخ می دهدند در آثار متعدد گوناگونی پیدا کنیم. مثلا چرا راه دور برویم، آیا کتاب هزار و یک شب، چیزی از ادبیات موسوم به رئالیسم جادویی کم دارد؟ با قالیچه پرنده اش و با مسائلی که دارد. آیا اصولا ادبیات رئالیسم جادویی، آیا خودش برگرفته از آثار کهنه مثل هزار و یک شب و حتی کلیله دمنه نیست؟ باری، برگردم به شعر. شعر واقعی بخاطر تکه ای که بر تخیل و بخصوص توانایی استعاره می کند، سرشار از توانایی های غیرواقعی یا فرا واقعی و آکنده از جادوی آفرینش خیالها است. و در نتیجه اگر در جستجوی گوهر شعر هستیم، به جای اینکه برویم در وزن و قافیه دنبالش بگردیم، باید آن گوهر را در این حوزه جستجو کنیم و بیابیم. بار اجازه بدهید که برنامه امروز را با تکیه ای از یک شعر بلند از شاعری که سال پیش ما را ترک کرد، یعنی محمد علی سپانلو به پایان ببرم که در واقع شاعر استعاره ها و فضاهای جادویی بود. این شعر «اشراق» نام دارد و در آن شاعر به عکس قدیمی یکی از اجدادش که در دربار ناصری کار می کرد، نگاه می کند و شعر اینجوری بیان می کند.
نیای اکبر 
با جبه سلام و عصا نشان شمسه الماس و شیر خورشیدش 
و گاه با شنل و شب کلاه و کشکولی 

به اشاره کنان راه می نماید از ته عکس 
می گوید بپیچ و صاف برو 
هیچ جا درنگ نکن 

سر گذر از گدایی کور و لوطی بی دندان 
که خانه پدری ناشناس را به نسل شما وعده می دهند 
بپرهیز فریب رونق بازار را مخور
کنار مردک سکونشین به استخاره معطل مشو 

به عطسه گوش مده 
نوای زاغ و زغن را به فال بد مشنو 

همیشه در ته بن بست 
خانه است و در خزینه آن
گاه چاه گودی است پر از جنازه جویندگان
خوش باور نیای  اکبر
در استخوان گونه من حرف می زند 
سپانلو نشانی از بلد ناشناس مپرس 
به کوچه‌ای که از آن وا نگشته ای مگزر 
به عکس دور خودت را بگرد 
اگر چه هشت جهت برشمردند

 امادرست در وسط روزگار
 سمت نهم هست که 
زیر عقربه ساعت بزرگ دری دارد.
